
  
  
  
  
  
  

  شناسي و تبارشناسي انقلابهاي رنگي نشانه
ابراهيم متقيدكتر : نويسنده  1

  
  29/2/89:تاريخ پذيرش نهايي               17/11/88:تاريخ دريافت 

  
  

  چكيده
رشناسـانه در   الگـوي تبا  . هاي اجتمـاعي اسـت      تبارشناسي يكي از راههاي شناخت پديده     

  معنـايي  -هايي از تغيير، تداوم و برسازي شكلي  شود كه جلوه    شرايطي به كار گرفته مي    
. باشـند  الملـل مـي     اي نوظهور در روابط بين       انقلابهاي رنگي، پديده    .شود  در پديده ايجاد    
تــوان در راســتاي انقلابهــاي دموكراتيــك و در چــارچوب مــوج ســوم   ايــن امــر را مــي
 شـكل گرفتـه را   1789اگر انقلاب فرانسه كـه در سـال       . د توجه قرار داد   دموكراسي مور 

 سال  200اولين مرحلة انقلاب دموكراتيك بدانيم، حوادث كشورهاي اروپاي شرقي در           
بعـد  . توان دومين موج انقلاب دموكراتيك دانست        را مي  1989بعد از آن؛ يعني در سال       

 در چـارچوب انقلابهـاي      هاي مداخل ـ ز اين مرحلة تاريخي، زمينه براي گـسترش موجه ـ        
  .رنگي فراهم شد

ا

                                                     

شود تا فرايند و تبارشناسي انقلابهاي رنگي از طريـق بررسـي        در اين مقاله تلاش مي    
حـوادث سـالهاي بعـد از       . اي چنـين حـوادثي مـورد توجـه قـرار گيـرد              و تحليل مقايـسه   

 رنگي در راستاي    هاي انقلاب   دهد كه فرايندها و نشانه      فروپاشي نظام دو قطبي، نشان مي     
بررسـي حـوادث ايـن كـشورها        . تغيير رژيم در كشورهاي مورد نظر انجام گرفتـه اسـت          

هايي از مشابهت الگويي و رفتاري در اين كشورها وجـود دارد          بيانگر آن است كه جلوه    
  .يافته از انقلابهاي رنگي و مداخلات آمريكا تلقيّ شود تواند عامل درك سازمان كه مي

  
  :يواژگان كليد

  . تغيير رژيم، موج سوم دموكراسي، براندازي نرمه، انقلابهاي رنگي، مداخل

 
  استاد دانشگاه تهران .1

 1389، بهار 46فصلنامة مطالعات بسيج، سال سيزدهم، شمارة
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  مقدمه 
هايي از مداخلة قدرتهاي بزرگ در  دهد كه همواره جلوه الملل نشان مي تاريخ روابط بين

اگر چه چنين الگوهايي در دوران مختلف . امور داخلي ساير كشورها وجود داشته است
حكومتها . ، اما اصل مداخله، ثابت و تكرارپذير باقي مانده استيابند تاريخي تغيير مي

ممكن است به عنوان ابزار دستيابي به هدفها، دفاع از منافع يا گسترش ارزشهاي اجتماعي 
خود در خارج، به جاي فرستادن يادداشتهاي ديپلماتيك يا اقدام به تهديد نظامي، 

در كشورهاي ديگر وارد كنند؛ اعتصابها و سازمانهاي متكّي به فعاليتهاي داوطلبانه را 
هاي سياسي به وجود آورند؛ كودتايي را ترتيب دهند يا در  شورشها را برانگيزند؛ رسوايي

سرزمين خود گروهي از ناراضيان خارجي را سازماندهي و آموزش دهند، مسلحّ كنند و 
  .ل دارندسپس آنان را براي مبادرت با جنگ چريكي يا براندازي به وطنشان گسي

در سالهاي جنگ سرد، مداخلات آمريكا در كشورهاي هدف با الگوهايي همانند 
توان در  هاي چنين اقداماتي را مي نشانه. كودتاي نظامي و شورش از درون همراه بود

اين . مورد توجه قرار داد) 1973(و شيلي) 1954(گواتمالا) 1953(كشورهايي همانند ايران
محسوب » تغيير رژيم«تدارآميز داشته و نظاميان، محور اصلي گونه مداخلات، ماهيت اق

  .شدند مي
گيري از روندهاي جديد كه داراي ماهيت  در دوران بعد از جنگ سرد، ضرورت بهره
هاي آمريكايي،  در چنين فرايندي، رسانه. دموكراتيك باشد، مورد تأكيد قرار گرفت

آنان از . شدند ي پيراموني محسوب ميها ترين ابزار پيگيري تغيير سياسي در محيط اصلي
توانايي لازم براي انتقال پيام به گروههاي اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه 

هاي تغيير رژيم را با الگوي دموكراتيك و  برخوردار بوده و در نتيجه،تلاش كردند تا زمينه
 ياد شده، در هاي هر يك از الگوها و نشانه. از طريق انقلابهاي رنگي به وجود آورند

در بسياري از مناطقي كه داراي اهميت . هاي مختلف جغرافيايي شكل گرفته است حوزه
تغيير . هاي مختلفي انجام گرفته است باشند، رقابت قدرتهاي بزرگ به گونه ژئوپلتيكي مي

گيري فرايندهاي سياسي و امنيتي نويني را فراهم كرده  در ابزارهاي ارتباطي، زمينة شكل
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دهد كه  اين امر نشان مي. باشند گرايانه مي اي ماهيت و كاركرد مداخلهكه دار
  )425، ص 1373هالستي، (.شود الملل محسوب مي گرايي بخشي از ذات روابط بين مداخله

دولتهايي كه از لحاظ توانايي راهبردي متعارف به نسبت قوي هستند، قادرند در 
 راه اندازند و بدون آنكه از لحاظ پول و خارج از كشور، اقداماتي از جمله براندازي به

تجهيزات، يا خطر تلافي نظامي كشور مورد نظر متحمل زيانهاي زيادي شوند، در اين 
  .اين امر از عصر باستان تاكنون ادامه يافته است. كشورها رخنه كنند

هاي متفاوتي  مداخله در حوزة سياسي و راهبردي ساير كشورها داراي الگو و گزينه
الملل از پيچيدگي و تنوع بيشتري برخوردار شود،  به هر ميزان كه نظام بين. است
دهد كه  اين امر نشان مي. يابد هاي تنوع در مداخلات و كنش امنيتي نيز افزايش مي زمينه

ايران در زمرة كشورهايي . ناپذير است المللي، مداخله امري اجتناب در ساختار بين
اي و   ويژة ژئوپلتيك و نقش سياسي مؤثّر در حوزة منطقهشود كه از موقعيت محسوب مي

  .گيرد المللي قرار مي المللي برخوردار است؛ بنابر اين، در معرض مداخلات بين بين
نظامي  در عصر حاضر، توان رخنه در جوامع خارجي با استفاده از وسايل سياسي و شبه

هاي  اصرة دريايي يا مبادرت به حملهتواند به اندازة توانايي اقدام به تهديد نظامي، مح مي
ضعيف با هدفهاي ) از لحاظ نظامي(به ويژه دولتهاي . نظامي متعارف، اهميت داشته باشد

توانند با هدايت عمليات مخفيانه در خارج، به هدفهاي خود  طلبانه مي انقلابي يا توسعه
نظامي گستردة مطمئناً يك دولت قدرتمند، دولتي نيست كه صرفاً نيروي . دست يابند

تواند از طريق ابزارهاي متنوع امنيتي، سياسي و تبليغاتي  اي دارد، بلكه مي متعارف يا هسته
  (Scott, 1991, P.155).خود، به اقدامات گستردة تأثيرگذار در محيط پيراموني دست يازد

توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه مداخلة امنيتي و  به اين ترتيب مي
ردي در امور داخلي ساير واحدهاي سياسي به عنوان يكي از موضوعات تكرار راهب

گر از تنوع  با گذشت زمان، نه تنها تعداد كشورهاي مداخله. شونده وجود داشته است
توان به اين جمعبندي رسيد كه الگوي مداخله نيز  اند، بلكه مي بيشتري برخوردار شده

الگوي مداخله بر . اي ارتباطي و محتواي پيام ارتباط دارداين امر با ابزاره. تغيير يافته است
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اساس تحول در ابزارهاي قدرت و همچنين چگونگي توزيع قدرت بين بازيگران انجام 
  .گيرد مي

، مداخلات سياسي و امنيتي در چارچوب شورش، كودتا، جنگ 19از اواخر قرن 
تون پنجم شگل گرفته داخلي، حمايت از گروههاي سياسي مورد نظر و سازماندهي س

 در قالب انقلابهاي رنگي از تنوع و مطلوبيت بيشتري 1980اين امر از اواخر دهة . است
توان توسعة ابزارهاي  سازي چنين الگويي را مي علت اصلي فعال. برخوردار شده است

به عبارت ديگر؛ . هيجانات اجتماعي دانستها در ايجاد  ارتباطي و افزايش نقش رسانه
اند از مدارهاي موجود سياسي عبور كرده و نقش  ها و ابزارهاي ارتباط مجازي توانسته رسانه

  .ارتباطي مؤثرّي را با گروههاي ساير كشورها برقرار كند
ها، هنجارها و قالبهاي ادراكي براي تهييج  گيري از نشانه اين امر در راستاي بهره

دهد كه در  شواهد نشان مي. گروههاي اجتماعي كشورهاي هدف انجام پذيرفته است
اند، بلكه  دوران جنگ سرد، آمريكا و اتحاد شوروي نه تنها داراي رقابت راهبردي بوده

اين امر بيانگر آن . هايي از جنگ سرد فرهنگي را نيز مورد مشاهده قرار داد توان نشانه مي
افكار هاي تهييج  تواند زمينه است كه شاخصهاي فرهنگي، ايدئولوژيك و ايستاري مي

  .عمومي را براي سازماندهي انقلابهاي رنگي فراهم سازد
  
   مداخلات امنيتي در امور ساير واحدهاي سياسيةپيشين

در چين . دهد كه فعاليتهاي مخفيانه كاملاً محصول عصر جديد نيستند شواهد نشان مي
 سازماندهي عصر خاندان چو، در يونان و به ويژه در ايتالياي سدة پانزده نيز اين فعاليتها

المللي پادشاهي سدة هجدم، مداخله به خاطر اصول ايدئولوژيك به  در نظام بين. اند شده
افتد و پادشاهان عموماً توجهي به سياستهاي داخلي همتايان خود  ندرت اتفاق مي

  )68، ص 1373هالستي، (.ندارند
 محور اصلي .رو شد  به بعد، با تغييرات فراگيري روبه19اين روند طي سالهاي قرن 

از . داد كنش كشورها را موضوعات سياست داخلي ساير واحدهاي سياسي تشكيل مي
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الملل سوسياليزم شكل گرفت، ماهيت  بينزماني كه موجهاي انقلاب سوسياليستي به ويژه 
هاي رقيب  در اين دوران، ايدئولوژي. رو شد مداخلات سياسي نيز با تغييرات مشهودي روبه

آنان براي براندازي يكديگر .رالي رو در روي يكديگر قرار گرفتندسوسياليستي و ليب
هاي انقلابي به انجام  اي را از طريق گسترش سازماندهي هسته يافته تلاشي سازمان

  )36 ص  ،1374 پولانزاس،(.رساندند
  
  19 و 18مداخلات امنيتي در قرن ) الف

به طور مثال، لويي . دش ، مداخلة سياسي با الگوي امروزين مشاهده نمي18در قرن 
چهاردهم به ندرت براي مداخلة مسائل مربوط به تشكيلات حكومتي بريتانيا توطئه 

به هر حال در حدود زندگي سياسي داخل ديگر دولتها، توجه اصلي به مسائل . چيد مي
پادشاهان براي نشاندن نامزدهاي . جانشيني و رويدادهاي مربوط به سلطنت معطوف بود

گانة  ت سلطنت در يك دولت خارجي، اتحادهاي نظامي مانند اتحاد سهمشخصي بر تخ
دادند؛ اما هيچ تلاشي براي براندازي در جوامع خارجي به نام   را تشكيل مي1717سال 

ها يا جنگ  حكومتها از فنون ترغيب توده. گرفت اصول ايدئولوژيك صورت نمي
گيرند، بهرة چنداني  وجه قرار ميالمللي عموماً مورد ت چريكي كه امروزه در سياست بين

اين امر در . گرفتند و به طور كلي دولتها در برابر نفوذهاي خارجي نفوذناپذير بودند نمي 
  (Beissinger, 2007, P.45). بود شده محور نهادينه  ذات معاهدة وستفاليا و ساختار دولت

هاي   مؤلّفه.در قرن نوزدهم، الگوي كنش سياسي كشورها با تغييراتي همراه شد
. اي در فرايندهاي رقابت سياسي به جا گذاشت كننده فرهنگي و ايدئولوژيك نقش تعيين

بسياري بر اين اعتقادند كه رقابتهاي جنگ سرد در ساختار دو قطبي، ريشه در قالبهاي 
اين انديشه، ساختار دو قطبي را انعكاس . گفتماني و ايدئولوژيك قرن نوزدهم داشته است

  )115ص  ، 1374پولانزاس، (.داند هاي متعارض مي ههاي رقيب و ايدئولوژيسياسي گرو
مداخله، به ويژه به عنوان روش تشويق يا سركوبي انقلابهايي كه از جنبشهاي ليبرالي 

جنگهاي دوران . گرفتند، بيشتر در سدة نوزدهم متداول شد يا ناسيوناليستي سرچشمه مي
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ند كه اغلب از لحاظ هدفها و فنون با جنگهاي سدة انقلاب فرانسه، جنگهايي انقلابي بود
كار به دنبال پيروزي بر ناپلئون، خود را متعهد به  رژيمهاي محافظه. قبل تفاوت داشتند

بعداً در همين . كردند مداخلة نظامي در جوامعي ساختند كه انقلابهاي ليبرال را تجربه مي
 انقلابها در آمريكاي لاتين و منطقة سده، ايالات متحده براي نفوذ بر جريان سياستها و

كارائيب، واحدهايي از نيروهاي درياي خود را به سوي كشورهاي اين منطقه گسيل 
در امور داخلي ديگر دولتها، از اواخر قرن » اصل عدم مداخله«به هر حال در كل، . داشت

  .شد نوزدهم به بعد رعايت نمي
  

  20 مداخلات امنيتي در قرن )ب
. هاي متنوعي از انقلاب سياسي در دستور كار كشورها قرار گرفت م، جلوهاز قرن نوزده

لازم به توضيح است كه .  منجر شد20اين روند به ظهور انقلابهاي ايدئولوژيك در قرن 
در بسياري از موارد، ايدئولوژي به عنوان چاشني كنش سياسي كشورها براي مداخله در 

گيري گروههاي انقلابي  يج افكار عمومي و جهتامور داخلي ساير واحدهاي سياسي، تهي
دهندة وجود جرياني   سابقة مربوط به سدة بيستم نشان. مورد استفاده قرار گرفته است

 انقلابي كه تا ميانة اين سده رخ 200تقريباً در نيمي از حدود . چشمگير در اين جهت است
ه مورد از اين انقلابها، بيش تقريباً در پنجا. دادند، شكلي از مداخلة خارجي وجود داشت

روسيه، شوروي، آلمان نازي و ايتالياي فاشيست به . از يك قدرت خارجي دخالت كردند
اين . كردند اي مرتب در زندگي سياسي داخلي همسايگان خود مداخله مي سابقه طور بي

روند در دوران بعد از جنگ دوم جهاني، بيانگر چگونگي كنش آمريكا و اتحاد شوروي 
  )69، ص 1387افتخاري، (.ر ساير واحدهاي سياسي به ويژه كشورهاي در حال توسعه استد

در چنين فرايندي، انقلابهاي سياسي با رويكرد ايدئولوژيك، از اهميت، مطلوبيت و 
توان رابطة  به عبارت ديگر؛ مي. الملل برخوردار شدند كاركرد بيشتري در سياست بين
اي و همچنين   رسانه–الملل، تحول در فناّوري ارتباطي  سازماني بين ساختار نظام بين

  .مداخلة كشورها در تهييج افكار عمومي ساير واحدهاي سياسي را مورد ملاحظه قرار داد
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اكثر . از پايان جنگ جهاني دوم به بعد، اين روند وضع بهتري پيدا نكرده است
هاي داخلي آغاز شدند  يا نا آراميالمللي اين دوره اساساً به عنوان انقلابها  بحرانهاي بين

يونان، چين، . كه سرانجام يك يا چند دولت خارجي در آنها درگيري پيدا كردند
الجزاير، لائوس، لبنان، اردن، عراق، كويت، يمن، كنگو، ويتنام، جمهوري دومينيكن، 
چكسلواكي، كامبوج، اتيوپي، آنگولا، افغانستان و نيكاراگوئه در اين فهرست قرار 

 تحول 67، »انقلاب، جنگ و مداخله«اي راجع به  در مطالعه» استيون كنده«. گيرند يم
از اين ) ٪77( مورد 52در . كند  ثبت مي1973 تا 1945رژيمي را در فاصلة  سياسي درون

لازم به توضيح . آشوبهاي داخلي، مداخلة يك يا چند قدرت خارجي وجود داشته است
كننده  م گرفته، قدرتهاي بزرگ نقش محوري و تعييناست كه در تمامي مداخلات انجا

  (Kende, 1991, P.18).اند داشته
در سالهاي پاياني ساختار دو قطبي، شاهد افزايش مداخلات آمريكا و اتحاد شوروي 

گيري   شروع شد و تا شكل1975اين امر از سال . ايم در فضاي رقابتهاي راهبردي بوده
بر اساس چنين تحولاتي، اتحاد . ر اروپا ادامه يافتموج دوم انقلابهاي دموكراتيك د

شوروي توانست حوزة نفوذ خود را تا آفريقا و آمريكاي لاتين از طريق سازماندهي 
در .  شكل گرفت1970اين امر در نيمة دوم دهة . انقلابهاي ايدئولوژيك گسترش دهد

نتيجة اين امر، . ايم  در اروپاي شرقي بودهه، شاهد ظهور موجهاي وارون1980نيمة دوم 
.  است1989دگرگوني در ساختار سياسي كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي در سال 

تغيير در نظام سوسياليستي كشورهاي اروپاي شرقي از طريق مداخلات سياسي و 
 را به وجود 1990ايدئولوژيك آمريكا انجام گرفت و زيربناي انقلابهاي رنگي دهة 

  .آورد
  

  سي و امنيتي بعد از جنگ سردمداخلات سيا) ج
 با 1990تكنيكهاي مداخلة سياسي شامل انقلابهاي رنگي و كودتا در سالهاي بعد از دهة 

اين . شود معرفي مي» انقلاب رنگي«كودتاي جديد در قالب . رو شده است تغييراتي روبه
. ر گرفته استروند از سالهاي اوليه قرن بيستم در ادبيات سياسي و امنيتي مورد استفاده قرا
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 مورد 21كاران سياست خارجي آمريكا چنين الگويي را در سالهاي نخستين قرن  محافظه
در برخي از » تغيير رژيم«عنوان ابزاري براي آنان از انقلاب رنگي به . استفاده قرار دادند
  .كشورها بهره گرفتند

، گرجستان، اوكراين:  سابق اتحاد شوروي از جملههاي انقلابهاي رنگي در جمهوري
آمريكا تلاش كرد تا از اين الگو در . ازبكستان و قرقيزستان به انجام رسيده است

براي براندازي گروههاي مسلطّ ايران، لبنان و ونزوئلا : هاي فرهنگي متفاوتي از جمله محيط
دهد كه روندهاي انقلاب رنگي  به طور كلي، شواهد نشان مي. بر ساختار سياسي استفاده كند

نوان نماد جديدي از كودتا عليه نظامهاي سياسي انقلابي و ضدآمريكايي مورد ملاحظه به ع
  .گيرد قرار مي

 راهبردي در چارچوب انقلابهاي رنگي، اولاً از سوي آمريكا و -مداخلات امنيتي
ثانياً، . انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا سازماندهي شده است: كشورهاي اروپايي از جمله

بر اساس چنين .  پوشش چنين فرايندهايي، ماهيت اجتماعي و دموكراتيك داردچاشني و
توان واكنشي نسبت به مواضع و رويكردهاي نظام   انقلابهاي رنگي را ميرويكردي،

  .سياسي كشورهاي مختلف در دوران بعد از فروپاشي اتحاد شوروي دانست
اي را ايفا  ش مؤثّر و گستردهدر تحقق چنين اقداماتي نق» ديويد فروم«و » مارك پالمر«

آنان توانستند فرايند انقلاب رنگي را در كشورهاي اقماري اتحاد شوروي در . كردند
. اين فرايند در كشورهاي مختلف اتفاق افتاده است. دوران جنگ سرد سازماندهي كنند

تحركّ اجتماعي، نمادسازي، تحرّك : در هر يك از كشورها، شاخصهايي از جمله
هاي اجتماعي به كار گرفته  هايي از انگيزة كنش دموكراتيك در حوزه ي و نشانها رسانه

  )95، ص 1384كولايي، (.شده است
  

  ي رنگيبهاادبيات سياسي انقلا
گيري و گسترش  توان در زمرة اقداماتي دانست كه فرايند شكل انقلابهاي رنگين را مي

تاكتيك و ابزارهاي . شود دهي ميالملل سازمان آنها توسط قدرتهاي مؤثّر در سياست بين
تجربة تحولات سياسي . انقلاب رنگين با تاكتيكهاي سنتي مربوط به كودتا متفاوت است
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گيري تغييرات سياسي بادوام از طريق  دهد كه در عصر جنبشهاي اجتماعي، شكل نشان مي
 در .شود كه مبتني بر اقدامات خودجوش گروههاي اجتماعي باشد فرايندهايي حاصل مي
آنان قادرند تا . ها نقش تهييج افكار عمومي را بر عهده دارند چنين فضايي، رسانه

روندهاي مبتني بر نمادسازي را از طريق سازماندهي افكار عمومي و مهندسي اجتماعي به 
  .انجام رسانند

گيري انقلابهاي اجتماعي  توانست ساختار سازماني را براي شكل» لنين«براي اولين بار 
سازي نيروهاي اجتماعي براي براندازي  توان فعال الگوي رفتاري وي را مي. د كندتولي

الگوهاي رفتاري . انجام پذيرفت» حزب سياسي«اين امر در قالب . نظام سياسي دانست
وي بر . گري متفاوت بود دربارة انقلابي» ماركس«هاي فلسفي و سياسي  لنين با آموزه

اعي و سياسي تأكيد داشت؛ در حالي كه ماركس نقش نيروهاي عيني در تحول اجتم
فرايندهاي تعيني، تاريخي و دترمنيستي را محور اصلي دگرگوني ساختاري 

  )38، ص 1362 لنين،(.دانست مي
در اين . ادبيات سياسي كودتا با انقلاب فرانسه و پيامدهاي سياسي آن پيوند يافته است

 منتشر 1931در سال » تكنيكهاي كودتا«وان اثر خود را با عن» كارزيو مالاپارتي«رابطه 
بندي كرده  وي توانست فرايندهاي سياسي كشورهاي مختلف را سازماندهي و لايه. كرد

در اين . بندي كند آميز را در طيف خاصي طبقه و هر گونه دگرگوني سياسي خشونت
ا انعكاس هاي آن ارزيابي كرده و آن ر را بر اساس نشانه» تغيير رژيم«كتاب، هر گونه 

مالاپارتي بر اين . داند تكنيكهاي به كار گرفته شده توسط كارگزاران تغيير رژيم مي
اعتقاد است كه علت اصلي تغيير رژيم، در درون نظام سياسي و عملكرد آن قابل ارزيابي 

  .است
، موضوع تغيير رژيم را 1920لازم به توضيح است كه ديپلماتهاي سياسي در تابستان 

در اين مقطع زماني، ارتش لهستان به ارائة كاربرد نيروهاي . زيابي كردنددر مسكو ار
 توانست شهر كيف را 1920لهستان در آوريل . نظامي عليه اتحاد شوروي مبادرت كرد

. توانستند تا دروازة ورشو پيشروي كنند اشغال كند؛ در حالي كه گروههاي بلشويك مي
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. اي برخوردار بود رگزاران سياسي از اهميت ويژهاين امر براي بسياري از ديپلماتها و كا
در آن زمان، لهستان از توان نظامي و ابزارهاي عملياتي مناسب براي تسخير شهرهاي 

كننده و  اتحاد شوروي برخوردار بود؛ در حالي كه روسها از ادبيات سياسي تهييج
 از دو كشور قادرند تا داد كه هر يك اين امر نشان مي. گرفتند ايدئولوژي انقلابي بهره مي

  )89، ص 1384 كولايي،(.ثباتي را براي ديگري ايجاد كنند هاي بي زمينه
گرايي در فرايند بحران اجتماعي لهستان  ديپلمات انگليسي كه بر ضرورت مداخله

اگر . دارد» زده آشوب«تأكيد داشت، بر اين اعتقاد بود كه موقعيت سياسي لهستان ماهيت 
گيري  هاي شكل هاي از آشوب باشد، زمينه كشوري داراي نشانهشرايط اجتماعي در 

بنابر اين، هيئتهاي ديپلماتيك . ناپذير خواهد بود انقلاب سياسي و تغيير رژيم، اجتناب
بايست حضور خود را در پايتخت كاهش داده و نقش مؤثّر خود را در مركز آشوبهاي  مي

اين . شد وان مركز آشوب سياسي تلقيّ مي به عن1»پزنان«در اين شرايط . سياسي ايفا كنند
دهد كه ديپلماتهاي انگليسي، مأموريت خود را در مركز آشوب و  امر نشان مي

  .كنند هاي سياسي تعريف مي درگيري
در حالي كه ساير ديپلماتها با اين رويكرد مخالف بودند، آنان بر اين باور بودند كه 

توانند بر اين روند  اير كشورها نميانقلاب، موضوعي داخلي است و ديپلماتهاي س
طبعاً . هر كشوري بايد سرنوشت خود را از طريق كنش جمعي ايفا كند. تأثيرگذار باشند

 نام داشت و 2»هورالس رامبلد«وي . رو شد اين رويكرد با مخالفت ديپلمات انگليسي روبه
  :در مخالفت با ساير ديپلماتها بيان داشت كه

انقلابها با كمك . گيرد رزهاي لهستان شكل نميهيچ انقلابي در داخل م«
شوند؛ زيرا مردم فاقد  هايي در خارج از كشور سازماندهي مي مجموعه

گروههاي اجتماعي بدون سازمان قادر به تحقق اهداف خود . سازماندهي هستند
بنابر اين، ديپلماتهاي انگليسي بايد اين موضوع را مورد توجه قرار . نيستند
  (Nye, 2006, P.5).»دهند

                                                      
1. Poznan  
2. Sir Horace Rum bold 
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آوري و با  توانست اين مباحث را جمع» تاكتيكهاي كودتا«مالاپارتي نويسندة كتاب 
آنان نيز داراي رهيافتهاي كاملاً . رويكردهاي متفاوت لنين و تروتسكي مقايسه كند

وي از رويكرد آنان دربارة تعميم تحولات انقلابي به . متفاوتي دربارة كنش انقلابي بودند
كودتا بهره گرفت و با مطالعة نظرات مختلف به اين نتيجه رسيد كه انجام سازماندهي 

توان  كودتا را مي. شرط و زمينة مناسب نيست كودتا در هيچ كشوري نيازمند پيش
گيري اين امر حتي در نظامهاي باثبات و  امكان شكل. سازماندهي و هدايت كرد

ن كه براي ايجاد شرايط مناسب دموكراتيك اروپاي غربي نيز وجود دارد؛ به هر ميزا
اجتماعي تلاش شود و به موازات آن رهبران كودتا نيز سازماندهي شوند، امكان دستيابي 

  )29، ص 1387صدوقي، (.ناپذير خواهد بود و تحقق كنش انقلابي يا كودتا، اجتناب
مالاپارتي مباحث خود را در چارچوب رهيافتهاي لنين و تروتسكي در مورد تغيير 

پردازان كودتا و  توان در زمرة نظريه دو فرد ياد شده را مي. ي راديكال تنظيم كردسياس
شرط در قالب فضاي اجتماعي، امري  مالاپارتي نشان داد كه ايجاد پيش. انقلاب دانست

گيري هر گونه تحول انقلابي است؛ يعني اينكه بدون سازماندهي  ضروري براي شكل
از نظر مالا پارتي هر .  از شرايط انقلابي وجود نداردگيري فضاي اجتماعي، امكان بهره

گونه تغيير حكومتها نيازمند آن است كه اولاً، ساختار كنش سياسي، سازماندهي شود و 
وي بر اين . ثانياً، نيروهاي اجتماعي از كارامدي لازم براي تغيير رژيم برخوردار باشند

بايست در چنين شرايطي ايفاي نقش  ك ميها و مأموران ديپلماتي اعتقاد بود كه سفارتخانه
  . نقش آنان ايجاد هيجان براي سازماندهي نيروهاي اجتماعي است. كنند

  
  ابزارهاي انقلاب رنگي

توان به اين  شود، مي همان گونه كه براي انجام كودتا از ابزارهاي نظامي استفاده مي
گيري از  ومتها، بهرهجمعبندي رسيد كه بخش ديگري از ابزارهاي مربوط به تغيير حك

ها را در هر گونه تحول انقلابي و  مالاپارتي نقش رسانه. هاست مطبوعات و رسانه
توان شاخصة اصلي هر  وي بر اين اعتقاد است كه مي. دهد تغييررژيم مورد تأكيد قرار مي
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 ها رسانه. اي دانست گيري از فضاي رسانه گونه كودتاي سياسي يا انقلاب اجتماعي را بهره
در اين رابطه، اهداف و . باشند كنندة واقعيتهاي مجازي در روند تغيير رژيم مي خلق

  :ابزارهاي انقلاب رنگي عبارتند از
  

  توليد واقعيتهاي مجازي) الف
واقعيتهاي «هر گونه انقلاب اجتماعي و كودتاي سياسي نيازمند آن است كه بتواند 

نماد «ترين   واقعيتهاي مجازي، اصلياز نظر اين نويسندگان،.  را توليد كند1»مجازي
هايي كه توليدكنندة واقعيت مجازي هستند، به عنوان  شوند و رسانه محسوب مي» قدرت

به همين دليل است كه اولين اقدام كودتاچيان و مراكزي كه كنش . باشند ابزار قدرت مي
  .رسانند، تسخير ايستگاههاي راديويي است انقلاب رنگي را به انجام مي

دهد كه  ربة كنش سياسي قدرتهاي بزرگ در امر مداخلة سياسي نشان ميتج
اين . انقلابهاي رنگي، محصول گسترش عصر ارتباطات و فروپاشي ساختار دو قطبي است

براي اولين بار كلينتون نظرية گسترش . شود امر به منزلة مداخلة دموكراتيك محسوب مي
. )Andrew, 1991, P.39( رنگي را به وجود آورد را ارائه كرد و زمينة انقلابهاي2دموكراسي

توانند حوادث سياسي  دهد كه واقعيتهاي مجازي مي تجارب گروههاي اجتماعي نشان مي
» ايدئولوژي عصر اطلاعات«توان  اين امر را مي. را ايجاد و آنها را سازماندهي كنند

 را براي مردم توليد توان اطلاعات جديدي ها و واقعيت مجازي مي از طريق رسانه. دانست
. كرد؛ به طوري كه آنان بتوانند موضوعات غير واقعي را مورد پذيرش قرار دهند

كننده، در اغلب موارد، انعكاس رويدادهاي  گزارشهاي خبري از حوادث مهم و تعيين
تواند حوادث ديگري را توليد كند و اين امر  اي مي هر حادثه. خاص و منحصر به فرد است

تواند فزايندهاي  در چنين روندي، توليد اخبار مي. گذارد امعه تأثير به جا ميبر رضايت ج
  .جديدي را توليد كند كه از قدرت لازم براي ايجاد كنش در جامعه برخوردار باشد

                                                      
1. Virtual Reality 
2. Enlargement of Democracy 
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اين شبكه قادر است . سي اشاره داشت.بي.توان به اقدامات شبكة بي به طور مثال مي
هاي  ساير شبكه. يتهاي مجازي جديد بازتوليد كنداطلاعات و حوادث را براي ايجاد واقع

سي در .بي.كارگزاران شبكة خبري بي. رساني نيز از چنين قابليتي برخوردارند اطلاع
آنان اخبار . باشند كشورهاي مختلف داراي سيستمهاي مخابرة سريع اطلاعات و اخبار مي

اين امر . كنند كسب شده را از هتل و محل استقرار خود به سطح جهان مخابره مي
توانند به مردم، آگاهي  ها مي رسانه. ها در عصر اطلاعات است انعكاس فعاليت رسانه
اي كه آنان اين گونه آگاهي را با اطمينان خاطر مورد پذيرش قرار  كاذب دهند؛ به گونه

  (Nye, 2006, P.3-4).دهند
وند انقلاب ها در ر لازم به توضيح است كه عوامل متعددي در سازماندهي رسانه

 1»تصويرسازي«توان در  ها را مي يكي از عوامل كليدي نقش رسانه. اجتماعي مؤثّرند
كننده در ارتقا يا كاهش مشروعيت  تصويرسازي يكي از ابزارهاي مهم و تعيين. دانست

در دوران كودتا، انقلاب و انقلابهاي رنگي، تصويرسازي از اهميت . نظام سياسي است
در زمان . بسياري از حوادث را بايد پيامد تصويرسازي دانست. شود مياي برخوردار  ويژه

 و همچنين تسخير كاخ زمستاني تزارها در اكتبر 1789 جولاي 14تسخير زندان باستيل در 
، شرايط براي )1922( يا به حركت درآمدن نيروهاي طرفدار موسيليني در رم 1917
  . نظام سياسي فراهم شدگيري از تصويرسازي در جهت كاهش مشروعيت بهره

در روند انجام كودتا و تغيير رژيم، ايجاد تصوير و نماد سياسي براي گروههاي 
هر يك از انقلابهاي اجتماعي داراي نماد و . اي برخوردار است اجتماعي از اهميت ويژه

بنابر اين، تلاش براي كودتا و انقلاب رنگي بدون توجه به چنين . نشانة خاص هستند
لازم به . شوند ها تكثير و كنترل مي نمادها از طريق رسانه. پذير نيست ي امكاننمادهاي

ها و افكار عمومي نيازمند زمان طولاني  توضيح است كه براي نمادسازي، رسانه
  (Tucker, 2007, P.539).باشند مي

اختصاص زمان كافي براي نمادسازي در زمرة ضرورتهاي انقلاب اجتماعي و كودتا 

                                                      
1. Image Building 
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توان گروههاي مخالف را بسيج كرد و اين انگاره را  از طريق نمادها مي. شود محسوب مي
هاي حكومتهاي توتاليتر  در ذهن آنان به وجود آورد كه نظام سياسي آنان تمامي ويژگي

توان جذر و مدهاي سياسي را به وجود  از طريق تبليغات مي. و اقتدارگرا را داراست
اي تحت تأثير قرار داده و در هر  را به صورت مرحلهاين امر ذهن و ادراك جامعه . آورد

زماني كه مشروعيت كاهش يافت، . دهد مرحله، مشروعيت نظام سياسي را كاهش مي
  .رسد زمينه براي انجام انقلابهاي رنگي فرا مي

  
  تخريب و تشتتّ ذهنيت گروههاي اجتماعي) ب

رة سازماندهي انقلاب دربا» ويلي مانزنبرگ«هاي  توان به انديشه در عصر جديد مي
وي در زمرة كمونيستهاي آلماني است كه فنون تبليغات براي . اجتماعي اشاره كرد

گوبلز وزير تبليغات هيتلر در زمان جنگ دوم . آموخت» جوزف گوبلز«براندازي را از 
را در ارتباط با انقلابهاي » نظرية چرخش و تشتّت ذهني«ويلي مانزنبرگ . جهاني بود
توان نمادها را  وي بر اين باور بود كه در شرايط آشوب اجتماعي مي. ائه داداجتماعي ار

  )Ibid, P.26(.وارونه ساخت
هاي سازماندهي افكار عمومي  نظرية شبكه«از سوي ديگر، نامبرده اولين فردي بود كه 

وي چنين تجاربي را در ارتباط با حزب كمونسيت آلمان و . را ارائه كرد» از طريق رسانه
دهد كه از طريق  مطالعات و تجارب او نشان مي. نين اتحاد شوروي به كار گرفتهمچ

گيري از افكار  آميزي را سازماندهي كرد كه امكان بهره توان فرايند موفقيت رسانه مي
  )29، ص 1387پور،  ضيايي(.سازد عمومي در جهت اهداف سياسي را فراهم مي

رهبر انقلاب (اي سياسي دانست كه با لنين ه توان در زمرة اولين حلقه مانزنبرگ را مي
وي توانست رابطة بين دولت آلمان با . در زوريخ ارتباط برقرار كرد) اتحاد شوروي

ها بر اين اعتقاد بودند  آلماني. بلشويكهاي روسيه را در زمان جنگ جهاني اول ايجاد كند
يت مؤثّري براي كه اگر روسيه در شرايط انقلاب اجتماعي قرار گيرد، آنان به موفق

هاي  به همين دليل بود كه زمينه. گيري روسيه از جنگ، دست خواهند يافت كناره



 
انه

نش
 

گي
 رن
اي

لابه
 انق

سي
شنا

بار
و ت

ي 
اس
شن

 / 
حه 

صف
21  

حمايت از لنين را براي گسترش انقلاب اجتماعي و بازگشت وي به روسيه از طريق 
  )39، ص 1374پولانزاس، (.فنلاند به سن پطرزبورگ فراهم كردند

 1921هاي اقتصادي و اجتماعي لنين در سال بسياري بر اين اعتقادند كه تغيير در سياست
در اين .  شد، توسط مانزنبرگ طراحي شده است1»پي.اي.ان«كه منجر به ارائة برنامة 

بردند، بر اساس   ميليون كشاورز روس در منطقة ولگا كه از قحطي رنج مي25دوران، 
برلين برگشت بعد از آن، مانزنبرگ به . سياستهاي اقتصادي جديد لنين سازماندهي شدند
بعد . شد) مجلس ملي آلمان(» رايشتاگ«و به عنون نمايندة حزب كمونيست آلمان وارد 

از آن با اسامي جعلي براي سازماندهي كميتة روابط خارجي حزب كمونيست مجارستان 
الگوي رفتاري لنين مبتني بر تهييج افكار عمومي . از سوي دولت شوروي مأموريت يافت

اختار قدرت بود كه نمادي از براندازي در عصر قبل از سازماندهي براي دگرگوني در س
  )14، ص 1362لنين، (.شود انقلابهاي رنگين محسوب مي

  
  سازماندهي مؤسسات و نهادهاي اجتماعي در كشورهاي هدف) ج

دهندة گروههاي  توانند نقش سازمان نهادهاي اجتماعي و سازمانهاي غير دولتي مي
توانند  مانزنبرگ بر اين اعتقاد بود كه كشورها مي. حران ايفا كننداجتماعي را در شرايط ب

 (NGO)از طريق سازماندهي بنگاههاي خيريه، نهادهاي اجتماعي، سازمانهاي غير دولتي 
  (Tucker, 2007, P.30).و همچنين تشكلّهاي اجتماعي بر افكار عمومي تأثير بگذارند

» هربرت هوور«هاي  وي و مخالفت با برنامهپذيري لنين از  اين رويكرد، منجر به الهام
وي بر . دوستانه شد هاي اعطاي كمكهاي انسان ها در قالب پروژه رئيس جمهور آمريكايي

سازي و  ثبات گر از اين طريق به اقداماتي براي بي اين اعتقاد بود كه كشورهاي مداخله
، اعطاي كمكهاي از سوي ديگر. كنند نفوذ در ساختار اجتماعي محيط هدف مبادرت مي

دوستانة آمريكا، ذهنيت و ادراك جامعة اتحاد شوروي را نسبت به مخاطرات و  انسان
  )29، ص 1386، ندازي نرم در كشورهاي هدفبرا(.داد داري كاهش مي مضراّت نظام سرمايه

                                                      
1. New Economic Policy(NEP) 
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به همين دليل بود كه . در پايان اولين دهة انقلاب روسيه، ميليونها نفر كشته شدند
امي توجه خود را براي فعاليتهاي تبليغاتي جهت كنترل افكار عمومي به كار مانزنبرگ تم

» بنياد مانزنبرگ«وي توانست چندين گروه خبري و ارتباطي را در چارچوب . گرفت
نامه  مطالب منتشر شده از سوي اين بنياد، شامل نشريات روزانه و هفته. سازماندهي كند

هنجارهاي جديدي در افكار عمومي داخلي و سازي اين نشريات،  بر اساس فعال. بود
  .شد المللي براي توجيه اقدامات نظام سياسي شوروي سازماندهي مي بين

  
   متقاعدسازي افكار عمومي از طريق ايجاد موجهاي سياسي)د

اي را در سطح  ها و افكار عمومي، موجهاي گسترده مانزنبرگ توانست از طريق رسانه
اي وي در سازماندهي افكار عمومي  نقش بنيادهاي رسانه. المللي به وجود آورد بين

توان در محكوميت دو تن از آنارشيستهاي آمريكايي به مرگ در  جهاني را مي
ماساچوست آمريكا مشاهده كرد كه در راستاي منافع حزب نازي و همچنين 

 سال تبليغات كمونيستي در به قدرت رسيدن هيتلر در. كمونيستهاي آلماني انجام پذيرفت
ها در  يابي نازي اين اعتقاد بود كه قدرتمانزنبرگ بر . اي داشته است كننده  نقش تعيين1933

  (Schock, 2005, P.151).آلمان بر اساس آتش تهية كمونيستها انجام گرفته است
مانزنبرگ فرايند تبليغات و عمليات رواني را از طريق كنترل و متقاعدسازي افكار 

سازي براي  وي بر اين اعتقاد بود كه اين امر از طريق شايعه. ساندر عمومي به انجام مي
بنابر اين، نامبرده . گيرد وارونه جلوه دادن حقايق و ايجاد موجهاي سياسي انجام مي

دانست كه از اين  ها به جاي واقعيتها مي گيري از بهانه عمليات رواني را به عنوان بهره
ها عليه دشمنان  سازي بهانه براي جامعه و برجستهطريق، زمينه براي ايجاد آگاهي كاذب 

  .شد مورد نظر فراهم مي
بدين ترتيب، مانزنبرگ بر اهميت قطعي و تأثيرگذار افكار عمومي تأكيد داشت و آن 

از . دانست پذير مي را از طريق مديريت افكار و باورهاي قبلي گروههاي اجتماعي امكان
ن را در فضاي بحرانهاي اجتماعي هدف قرار سوي ديگر، وي درصدد بود تا روشنفكرا
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. دهد؛ زيرا روشنفكران از قابليت لازم براي تأثيرگذاري در افكار عمومي برخوردارند
بر اين اساس، . شان نيز كاهش خواهد يافت اگر آنان تخريب شوند، امكان تأثيرگذاري

اي ايفا  قش ويژه ن1930افكار مانزنبرگ توانست در فرايند جنگ داخلي اسپانيا در دهة 
  .كند

. كردند در اين مقطع زماني، گروههاي كمونيست عليه فاشيستها ايفاي نقش مي
 از طريق سازماندهي افكار عمومي و 1»نظم نوين جهاني«مانزنبرگ بر اين اعتقاد بود كه 

به همين دليل است كه نقش تلويزيون . پذير است هدايت آنان به روندهاي تغيير، امكان
ها به ويژه تلويزيون در اين  رسانه. يابد كاس و تحريف حقايق اجتماعي اهميت ميبراي انع

تبليغات انجام گرفته . دوران، نقش محوري و مؤثرّي در كنترل افكار عمومي ايفا كردند
پيگيري » مديريت ادراك«ها بر اساس به كارگيري پول و ظرافتهاي  توسط رسانه

  )46ص  ، 1387، د در عرصة اطلاعاتبرن(.شد مي
  

   مديريت ادراك و تهييج ذهن ناخودآگاه گروههاي اجتماعي) ه
در اين .  مديريتي در سازماندهي افكار عمومي بود–مانزنبرگ داراي رويكرد اجتماعي 

برنيس . اند نقش مؤثّري ايفا كرده» زيگموند فرويد«و » ادوارد برنيس«زمينه افرادي همانند 
وي در اين كتاب تأكيد .  منتشر كرد1928 در سال 2»تبليغات«كتاب خود را به عنوان 

دارد كه حكومتها به لحاظ جايگاه سازماندهي و حقوق ناشي از حاكميت نيازمند هستند 
به عبارت . كه افكار عمومي جامعه را بر اساس اهداف و مقاصد سياسي سازماندهي كنند

ها براي   در مديريت رسانهديگر؛ از ديدگاه برنيس، تبليغات به منزلة قابليتهاي حكومت
در اين ارتباط، فصلي با . سازماندهي افكار عمومي جهت نيل به اهداف سياسي است

برنيس در اين . گيرد در اين كتاب مورد ملاحظه قرار مي» سازماندهي شورش«عنوان 
  :كند كه بخش تأكيد مي

                                                      
1. New World Order 
2. Propaganda 
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يافته  اي سازمان هدر جوامع دموكراتيك، حكومتها بايد بتوانند افكار عمومي را به گون«
هاي جديدي اعطا نمايند؛ تا از اين طريق بر رفتار، ادراك و  كرده و به جامعه آگاهيكنترل 

از سوي ديگر، بايد فرايند كنترل افكار .  اجتماعي تأثيرگذار باشندانتظار گروههاي
عمومي و مديريت ادراك بر اساس مكانيزمهاي غير مشهود و نهادهاي اجتماعي غير 

به همين دليل است كه اقتدار و قدرت واقعي در عصر موجود از . م انجام پذيردمستقي
  ...شود  حاصل مي1طريق حكومت نامريي

كند نيازمند آن است كه به افكار عمومي قالب و شكل  اي كه حكومت مي مجموعه«
 از اين طريق، رسيدن به. ذهنيات، مطالبات و انتظارت آنان را مورد توجه قرار دهد. دهد

جوامع دموكراتيك بر ضرورت شرايطي تأكيد . تر خواهد بود هزينه تر و كم هدف، سريع
هاي اجتماعي محدود انجام  دارند كه كنترل افكار عمومي و تأمين امنيت از طريق هزينه

گيرند؛  جويانه قرار مي هاي اجتماعي در فضاي همكاري در اين شرايط، لايه. پذيرد
يابد و هر رفتاري كه مربوط به عرصة سياست يا  ايش ميهمبستگي جامعه و حكومت افز

براي تحقق اين شرايط، . شود اقتصاد است، بر مبناي نيازهاي دولت سازماندهي مي
حكومتها بايد از ضريب ذهني و هوش مناسب براي سازماندهي فرايندي برخوردار باشند 

كساني . معه طراحي كندهاي مختلف جا كه بتواند الگوهاي اجتماعي مناسب را براي لايه
كه بتوانند كنترل افكار عمومي را به دست بگيرند، اهداف سياسي خود را به راحتي 

  (Fobrig, 2005, P.15).»كنند پيگيري مي
اي  در اين ارتباط، برنيس معتقد است كه سازماندهي حكومتي نامريي بايد به گونه

ي حكومت نسبت به آن وقوف پيدا انجام پذيرد كه اولاً، جامعه و حتي كارگزاران اجراي
تحقق اين امر . ثانياً، از اين طريق بتوان هر گونه نا آرامي و خشونتي را كنترل كرد. نكنند

هاي مختلف حكومت توافق و هماهنگي وجود داشته  گيرد كه بين لايه زماني انجام مي
 در سال 2»يمهندسي رضايت اجتماع«اين امر را برنيس در كتاب ديگري با عنوان . باشد

  . منتشر كرد1955

                                                      
1. Invisible Government 
2. Engineering Social Consent 
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نوام «و همچنين » ادوارد هرمان«پردازاني همانند  اين كتاب مورد توجه نظريه
توليد رضايت « كتابي را با عنون 1988آنان در سال . قرار گرفته است» چامسكي
منتشر كردند كه به ميزان قابل توجهي تحت تأثير رويكرد فرويد و برنيس قرار » اجتماعي
هاي  ر اين كتاب نيز نقش محوري را در كنش گروههاي اجتماعي، مؤلفّهد. داشت
هايي همانند هيجان انساني و انگيزش گروههاي اجتماعي در  مؤلفّه. اند شناختي داشته روان

دوريس «در اين ارتباط، افرادي همانند . اند سازماندهي افكار عمومي تأثيرگذار بوده
  :دارند كه ان ميبي» هوارد والدن كاتلر«و » فليشمن

تبليغات و رسانه به عنوان ابزار حكومت براي حفظ نظام سياسي و ابزار انقلابهاي «
بايست از طريق تحريك روحيه،  اين امر مي. شود رنگي براي براندازي سياسي تلقيّ مي

هر يك . ايمان، اعتقادات، غرور و عشق به خانواده و كشور ايجاد شود پرستي،  حس وطن
هاي ياد شده را بايد مواد خام براي مديريت ادراك گروههاي شهروندي  از مؤلفّه

گروههاي اجتماعي . خواهد، جامعه به آن پاسخگو باشد دانست؛ تا آنچه حكومت مي
ورزند كه به اين اعتقاد دست يابند كه آنچه به انجام  زماني به كنش فردي مبادرت مي

به همين دليل است كه . ست و واقعي استرسانند يا به آن اعتقاد دارند، موضوعي در مي
افرادي همانند هيتلر در زماني و شرايطي ظهور يافتند كه روح و انتظارات جمعي را بر 

پردازي كرده و  اساس فرهنگ آلماني كنترل كرده، دربارة مطلوبيت اهداف خود داستان
 به عمل آور فضاي واقعي كه بايد با آن مقابله كرد، صحبت هاي ترس دربارة زشتي

  (Ibid, P.83).»آوردند
آنان از طريق .  سپتامبر، توسط آمريكا به كار گرفته شد11اين الگو پس از حادثة 

شناختي جوامع مختلف را در  اي توانستند احساس روان تبليغات الكترونيك و ماهواره
عنوان ، در كتاب خود با »گوستاو لوبون«اين الگو را . همدردي با دولت آمريكا برانگيزند

ازدحام و « و الياس كانتي در كتابي با عنوان 1»مطالعة اذهان عمومي در شرايط ازدحام«
  . معرفي و ارائه كردند1980 در سال 2»قدرت

                                                      
1. The Crowd: A Study of Popular Mind 
2. Crowds and Power 
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شناختي و  هاي روان كنندة مؤلفّه تمامي كتابهاي ياد شده بر اساس نقش تعيين
نه كنش جمعي در اين كتابها تأكيد شده كه هرگو. شناختي تنظيم شده است انسان

آميز، ناشي از فقدان درك انتظارات اجتماعي و ناكارامدي الگوهاي مديريت  خشونت
توان جامعه و افكار عمومي را به راحتي  در حالي كه مي. باشد بحران توسط حكومتها مي

در راستاي حمايت از اهداف دولت در ارتباط با موضوعاتي همانند مشاركت با جامعه در 
  .ي فراروي دولت، بسيج و سازماندهي كردجنگ و بحرانها

  
  گيري ندي و نتيجهب عجم

شود، اما  الملل محسوب مي اي نوظهور در روابط بين اگر چه انقلابهاي رنگي پديده
مورد بررسي قرار » مداخلات سياسي«توان در قالب  هاي تاريخي و رفتاري آن را مي ريشه
اين . رسند رحلة تاريخي، متفاوت به نظر ميهاي انقلاب رنگي در هر دوران و م نشانه. داد

الملل و همچنين فرايندهاي كنش راهبردي محسوب  امر تابعي از شاخصهاي نظام بين
از سوي ديگر، تكامل ابزارهاي ارتباطي در چگونگي مداخله و تأثيرگذاري . شود مي

  .اي دارند كننده كشورها نقش تعيين
گيري ديگري از مداخلة  قلاب رنگي و شكلدر اين مقاله تلاش شد تا رابطة بين ان

نتايج . المللي كشورها در دورانهاي مختلف تاريخي ارزيابي و تحليل شود سياسي و بين
  :توان به شرح ذيل مورد توجه قرار داد حاصل از اين امر را مي

الملل، مبتني بر مداخلة سياسي بازيگراني است كه درصدد  ساختار نظام بين .1
 .باشند المللي مي اي و بين حيط و فرايندهاي منطقهتأثيرگذاري بر م

هر كشوري . شود ناپذير محسوب مي مداخلة سياسي و امنيتي، امري دايمي و پايان .2
در دوران تاريخي خاصي، از ابزارهاي كنش راهبردي براي ارتقاي موقعيت خود 

 .گيرد بهره مي

، ماهيت 20 و 19المللي طي سالهاي قرن  گرايي در سياست بين روند مداخله .3
كشورها درصدد كسب اطلاعات نظامي و كنترل محيط . راهبردي داشت

 .عملياتي از مناطق و كشورهاي هدف بودند
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الگوهاي كنترل و تأثيرگذاري قدرتهاي بزرگ در امور داخلي كشورها طي  .4
توان  در اين ارتباط مي. سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني، ماهيت امنيتي پيدا كرد

 . راهبردي اشاره كرد–هاي نظامي و الگوهاي كنش سياسي به كودتا

گيري جنگ سرد فرهنگي در روابط   به بعد، زمينة شكل1980از سالهاي دهة  .5
اين امر، منجر به نقش محوري موضوعات . قدرتهاي بزرگ به وجود آمد

هاي سياسي  دگرگوني. المللي شد فرهنگي در فرايندهاي مداخله در سياست بين
 به بعد در كشورهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي، در همين 1989سالهاي 

 .ارتباط ايجاد شد

ريزان امنيتي و  گرايي در دستور كار برنامه ، شكل جديدي از مداخله1990در دهة  .6
آنچه به عنوان انقلابهاي رنگي مرسوم شده را . راهبردي آمريكا قرار گرفت

گسترش به اصطلاح كا با عنوان توان در راستاي تحقق رفتار راهبردي آمري مي
 .دموكراسي مورد توجه قرار داد

شوند كه اولاً، بر اساس  انقلابهاي رنگي به عنوان الگويي از كنش محسوب مي .7
گيرند و ثانياً، مبتني بر كنش گروههاي  المللي شكل مي تحركّ بازيگران بين

ند، در اين فراي. اجتماعي و تحريك آنان به كنش اعتراضي خواهند بود
گري قدرتهاي بزرگ كاهش يافته، محوريت اصلي كنشگري  هاي مداخله هزينه

 .مربوط به گروهها و بازيگران اجتماعي كشور هدف خواهد بود

شود كه  ها و مفاهيمي استفاده مي در روند انقلابهاي رنگي؛ اولاً، از ادبيات، واژه .8
امعة غرب پيوند پيدا ماهيت دموكراتيك داشته باشند؛ ثانياً، با مباني فرهنگي ج

كرده باشند و ثالثاً، زمينة تحركّ و اغواي گروههاي اجتماعي را براي همخواني 
  .آورد هاي فرهنگ سياسي غرب به وجود مي با ادبيات و نشانه



 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ال 
س

هم
زد
سي

اره
شم

 ،
46 ،

هار
ب

 
13

89
 /

حه 
صف

28  

  منابع
 دانشگاه امام ،، تهرانقدرت نرم و سرمايه اجتماعي ؛)1387(افتخاري، اصغر .1

  ).ع(صادق
 .، تهران، ابرار معاصر)1386(هدفبراندازي نرم در كشورهاي  .2

ين، ي، ترجمه ماك آانترناسيونال سوسياليستي؛ )1374(اس، نيكولوسنزپولا .3
 . نشر علم،تهران

 ابرار ،، تهرانعمليات رواني و فريب استراتژيك ؛)1387(صدوقي، مرادعلي .4
 .معاصر

 . ابرار معاصر،، تهراناي جنگ رسانه ؛)1387(پور، حميد ضيايي .5

  . ابرار معاصر،، تهرانافسانه انقلابهاي رنگي ؛)1384(كولايي، الهه .6
ترجمه محمد  ،استراتژي و تاكتيك در انقلاب سوسياليستي ؛)1362(لنين، ولاديمير .7

 .  آگاه،آذين، تهران به

 .شناسي ، تهران، غربرويارويي غرب معاصر با جهان اسلام ؛)1387(قي، ابراهيممتّ .8

 .برار معاصر، تهران، ا)1387(نبرد در عرصه اطلاعات .9

، ترجمه بهرام مستقيمي الملل مباني تحليل سياست بين ؛)1373(جي.هالستي، كي .10
المللي وزارت امور   دفتر مطالعات سياسي و بين،و مسعود طارم سري، تهران

 .خارجه

11. Andrew, Y (1991). Nonmilitary Power in International Politics, Lanham, 
Rowman and little field. 

12. Beissinger, Mark (2007). Structure and Example in Modular Political 
Phenomena: The Diffusion of Bulldozer, Perspectives of Politics, Vol.5, 
N.16. 

13. Fobrig, Jorge (2005). Revisting Youth Political Participation Challenges 
For Research and Democratic Practice, In: Europe's Council Of Europe, 
Publishing Division. 

14. Kende, Istrau (1991). Twenty Five Years, Journal of Peace Research, 
Vol.8, N.3 

15. Nye, Joseph (2006). The Global Is Smart Power, In Mideast, Boston 
Globe, August 19. 



 
انه

ش
 

گي
 رن
اي

لابه
 انق

سي
شنا

بار
و ت

ي 
اس
شن

 / 
حه 

صف
29  

ن

16. Schock, Kurt (2005). Unarmed Insurrections: People Power Movements, 
In: Nondemocrecies, Minnesota, University Press. 

17. Scott, Andrew (1991). "Internal Violen Ces as Instrument of Cold 
Warfare", In: International Aspects, James Rosenau, Princeton, Princeton 
University Press. 

18. Tucker, Joshua (2007). Collective Action Problems and Post Communist 
Colored Revolution, Perspectives an Politics, Vol.8, .N.3 

 
  
  

 
 


